
چیست انتظار؟
که به خطوط چهره‌ات صلابت می‌بخشد.

خطوطی که اگر بخوانی‌اش
تاریخ اختراع خط را جا به جا می‌کند.

حالا که مجال نفسی عمیق هست
جای کشیدن آه از سینه

که غم را در نزدیکی‌ات می‌پراکند
می‌خواهم کلمه‌ای بگویم.

کلمــه‌ای که شــاید اولین خــط را روی چهره تو 
انداخته باشد.

کلمه‌ای که گنج است،
و بر کاغذ نمی‌گنجد

تنها در چشم‌های تو می‌گنجد.
چشم‌های تو که عمیق است و بی‌پایان

و رازها را در خود نگه می‌دارد.
امید...

امید آمدن
امید شدن
امید بودن

ماندن
بازگشتن...

امید، اولین کلمه است
که به چهره‌ات صلابت می‌بخشد.

و این مجال کوتاهِ تنفس را
از آهی به راهی می‌کشاند.

باقی خطوط هر چه هست
قصه هزار و یک شبِ بلند است

که مردن را عقب می‌اندازد
باختن را

تهی شدن را...

تکیه داده است به دیوار
و به این فکر می‌کند که باد

نامه‌اش را به خانه می‌رساند یا نه
به این فکر می‌کند که خاک

مبادا خبر بدی برای پدرش ببرد
و اشک

دو جوی روان روی صورتش
و لبخند

آهی بلند که در سینه جا ماند
تیر سرگردانی که قلبش را شکافته

نمی‌داند دختر او
تازه به دنیا آمده است

تیرهای سرگردان
قبل از اینکه به قلب‌ها بخورند

نامه‌های داخل جیب را سوراخ می‌کنند.

صابر سادهعارفه لک

نشر نیماژ چاپ چهارم

چه غم‌انگیز است سرنوشت ماهی کوچک
وقتی به هوای جُفت خود

به اقیانوس می‌زند
و نهنگ‌ها

عاشقش می‌شوند!

رضا کاظمی
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»پناهنده« مجموعه تازه داوود مالکی است که 
به‌تازگی توســط نشر مروارید منتشر شده است؛ 
مجموعــه‌ای که با توجــه به مجموعه شــعرها، 
یــا اساســاً کتاب‌هایی که به هرحــال اخیراً تحت‌ 
عنوان مجموعه شــعر منتشــر می‌شــوند، اثری 
متمایــز و متفاوت اســت و متفاوت از این حیث 
که از جریان غالب شــعر سپید این سال‌ها، فاصله‌ای محسوس دارد. 
داوود مالکــی در مجموعــه »پناهنــده« از کشــف‌هایش شــگفت‌زده 
نیســت و از خلــق تصاویــرش نیز هیجــان‌زده نمی‌شــود. عواطفش را 
مهار نمی‌کند و می‌گذارد منجر به خلق شــعر بشــوند اما آنقدرها هم 
آن‌ را رهــا و آزاد نمی‌گــذارد تــا زمام اختیار ســاختار شــعر را به‌دســت 
بگیــرد. از کارکردهــای زبانی بهــره می‌برد، اما به‌گونــه‌ای که مخاطبِ 
حرفه‌ای می‌فهمد که در »ســر کار گذاشــتن« و »بار کــردن« دقیقه‌ای 
زبانــی و ادبــی- به‌شــکل کنایــه ـ نهفته اســت و مخاطب عــام هم اگر 
تنهــا همان وجهِ معنایــیِ نزدیکِ آن را دریافت ‌کند، چیزی از دســت 

نمی‌دهد:
»پدرم را بردند/ و در کارخانه پلاستیک‌سازی/ سر کار گذاشتند«

»آه ای هندوانه معصوم باغ‌ها/ چه می‌خواســتی وسط این‌همه میوه 
زمستانه/ دارند بارت می‌کنند...«

مالکی از انواع امکاناتی که یک شــاعر حرفه‌ای به‌نفع شــعر اســتفاده 
می‌کنــد، به بهترین شــکل ممکن بهره می‌برد، مانند شــعر صفحه 4 

که از امکانات هنر سینما بهره برده است:
»نــام تــو کهنــه‌ام می‌کنــد/ و کوتاهــیِ ســقف/ اشــتیاق چهارپایــه را 
برانگیخته اســت/ دلم می‌خواهد/ آویزان باشــم/ از ســقف/ که هرچه 

داشتم گرفت/ می‌فهمی چه می‌گویم؟...
یا همین‌طور از کاربرد ویژگی‌های زبان بومی و محلی، بی‌آنکه کاربران 
زبــان پایتخت را ســردرگم و ناامید از برقراری ارتباط با شــعرش کند. 
همچنین از ایجاد تغییر در محوریت تصویر بهره می‌برد؛ شیوه‌ای که 
یک شــاعر، پس از سال‌ها سرودن می‌تواند به توانمندی دست‌وپنجه 
نرم کردن با ســازوکار آن، و خلق تصاویری از این‌دســت، دســت یابد: 

»تا چشم کار می‌کرد/ کسی مرا نمی‌دید...«
همچنیــن تقطیــع ســطرها در اشــعار »پناهنــده« بســیار دقیــق و بجا 
و بهنــگام اســت و صرف‌نظــر از چنــد مــورد تقطیــع افراطــی، چنــد 

مــورد عــدم رعایــت نیم‌فاصله و عــدم کاربرد دقیــق و بهنگام علائم 
ســجاوندی در تمامــی مــوارد ـ مثــاً فقــدان نقطــه در پایــان شــعرها 
که البته شــاید دلیلــی دارد! ـ و همچنیــن چندین مورد کاربرد اشــتباه 
زمــان یــا شناســه افعال )نظیــر »شــهر عــادت می‌کننــد« و »خواهر و 
مــادرت نفهمــد« و...(، و نیــز مــواردی معــدود در صفحه‌بنــدی، کــه 
لــزوم ســپردن مجموعــه را بــه ویراســتار گوشــزد می‌کنــد، درمجموع 
بــا  شــاید  کــه  اســت  خوشــخوان  و  پاکیــزه،  یکدســت،  مجموعــه‌ای 
 یــک مرحلــه ویرایــش دیگــر، بــه اثــری بی‌نقــص ازمنظــر نوشــتاری

 تبدیل می‌شد.
توصیف‌هــای  پناهنــده،  شــعرهای  در  ویژگی‌هــا  مهم‌تریــن  از  امــا 
چندشــاخه‌ای اســت. این قبیل توصیف‌ها را اگر بخواهیم در مقایســه 
با تشــبیه، تعریف کنیم، با مســامحه می‌توان گفت شــبیه تشــبیهاتی 
هســتند که در آن‌ها یک »مشــبه« به چند »مشــبه‌به« مختلف تشــبیه 
می‌شــود، و هــر »مشــبه‌به« همراه با خــود از »وجه‌شــبهی« برخوردار 
اســت کــه می‌توانــد یــک جملــه توضیحــی مفصــل باشــد. ایــن نوع 
توصیف‌ها، شیوه‌ای برای نمایاندن تکثیر فردیت شاعر در شاخه‌های 
مختلف اســت و اینکه شــاعر اصرار دارد برای تشــریح بهتر وضعیت 
خــودش یــا وضعیــت موجــود، از چندیــن و چنــد زاویــه مختلــف به 
خودش یــا به وضعیت نگاه کند، با چنــد مجموعه تصویری مختلف 
بــه بازتعریــف آن بپردازد و  با چند تصویر تــازه مختلف، خودش را یا 

وضعیت مورد نظرش را به مخاطب معرفی کند.
این شیوه تصویرپردازی را از همان نخستین صفحات کتاب و از همان 
اولین شــعر کتاب می‌بینیم. شــاعر می‌گوید: »صدایم خســته بود/ در 
چشــم‌های تــو ریختمــش/ و چهاربــار نامــت را گفتــم/ بــار اول.../ بار 
دوم.../ بار ســوم.../ بار چهارم/ بار چهارم کسی صدایم را نشنید...« و 

اتفاق ساختاریِ شعر، در »شاخه«ی چهارم می‌افتد.
در شــعر ســوم می‌گوید: »بگــو دکترهــا کاری کنند/ در پوســتم/ آفریقا 

می‌سوزد/ در قلبم/ اسبی که سوارش را گم کرده است«
در شــعر ششــم می‌گویــد: »سرخپوســت.../ پرهایــش را بــه تمســخر 

گرفتند/ نامه‌اش میان انبوه دود اژدهای آهنی گم شد...«
در شــعر 17 می‌گوید: »برای من ... ســخت اســت بنشینم/ و تو حیات 
وحــش را ببینی/ ســر گوزنــی بر دیوار/ پاشــیدن خــون بر کاشــی‌ها/ یا 
پالتویی بپوشــی از پوســت ببرهایی در دســت انقراض« و باز می‌گوید: 

»مورچه‌هــا بــه بردنــم فکــر می‌کننــد/ عقرب‌هــا در من قصــد توطئه 
دارند/ و سرم کله‌ گوزنی شده است که به دیوار کوبیده‌ای«

در شــعر 21 می‌گوید: »خالی شــده‌ام/ چون دره‌ای بــی‌رود/ و بیهوده/ 
چون دری که به کوچه بن‌بست باز می‌شود«

در شــعر بیســت و ســه می‌گویــد: »بختــم/ قالــی نیمه‌تمام/ نقاشــی 
کودکی زیر باران«

در شــعر 25 می‌گویــد: »زبانی کــه از تو آموخته‌ام/ عبری اســت/ دلی 
که به تو داده‌ام/ میخی/ و هفت پشت من/ فارسی تکلم می‌کنند«

در شــعر 26 می‌گویــد: »از انــزوای تــو گفتنــد/ از دهــان ســرخ چاقــو 
خورده‌ات/ از شکمت...«

در شعر 27 می‌گوید: »بر چهار انگشت من/ رد گریه‌های سرخپوستی 
جن‌گرفتــه/ بــر کتــف چپــم/ دنــدان ببــری جذامــی/ و از پیشــانی‌ام/ 

شاخ‌های گوزنی سر برآورده است«
در شــعر بیست و هشــتم می‌گوید: »گوشه چشــمش به‌سمت پامنار/ 
تیزی چاقویش به‌ســمت بهارســتان/ و لبه کلاه مخملی‌اش به‌سمت 

شوش چرخید«
در شــعر 29 می‌گوید: »خســته/ چون چشم‌های درشت ژیانی دلتنگ 
در بــازار اســقاطی‌ها/ بیزار/ چــون جرثقیــل دادگســتری/ آواره/ چون 

سگی در محدوده شهرداری« و...
و بــه این شــیوه، وجــود احتمــالات گوناگــون ســاختاری را پیــش روی 
مخاطــب می‌گــذارد. گرچــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه یک‌ســوی 
کاربرد توصیف‌ها )یا تشــبیه‌ها(ی شاخه‌ای، این است که شاعر، ذهن 
تصویرســازی دارد و اغلب نمی‌تواند از میــان چند تصویر گوناگون که 
برای توصیف یک ســوژه می‌ســازد، یک تصویر را انتخــاب  و از مابقی 
صرف‌نظــر کند، بنابراین تمهیدی در نظر می‌گیرد تا بتواند از تصاویرِ 
خلق‌شــده بیشــتری در شــعرش اســتفاده کنــد  و در کنــار آن، راه‌های 

مختلفی نیز برای خیال‌پردازی مخاطب باز می‌کند یا باز می‌گذارد.
داوود مالکی، شــعرش منحصربه‌فرد و یگانه است. او در مرزی میان 
شعر خراسان و خوزستان ایستاده است و نفس می‌کشد و ویژگی‌های 
بارز هر دو نحله را به‌شــکلی تلطیف‌شده دارد، امّا درواقع نه آن است 
و نه این، بلکه شــعرش، »شــعرِ داوود مالکی« است؛ گونه‌ای که البته 
شاید چند سالی بیشتر و چند مجموعه‌ای بیشتر نیاز باشد بگذرد تا به 

ثبوت و انحصار غیرقابل‌انکار برسد.

لیلا کردبچه

توصیفات شاخه‌ای برای حفظ تصاویر متعدد
درباره مجموعه »پناهنده«/ داوود مالکی

گــروه فرهنگــی: ماه مهــر ماه شــعر و روایت‌های شــاعرانه‌ 
است، روزها و تولدهای مهر را باید کلمه‌باران کرد. خجسته 
خبرهایــی همچــون روز کــودک، روز تهــران، روز شــمس، 
روز مولــوی،  تولــد حســین منــزوی، تولد منوچهر آتشــی، 
تولــد شــفیعی‌کدکنی و روز  حافظ کــه به زیبایی‌هــای پاییز 
پیوســته‌اند و رگارگ ایــن فصــل را شــادمان از خون شــعر 
کرده‌اند. سزاوارتر آن دیدیم که با نکوداشت آن نام‌ها و آن 
روزها که همــاره و همواره‌اند، مخاطبان خود را به شــعرها 
و از شعرنوشــته‌هایی دعــوت کنیم کــه یادگار ایــن روزهای 

دشوارند. 

انتشارات نگاه 1399

برای اینکه بتوانم این زندگی را دو قدم پیش ببرم
باید دست‌کم ده‌نفر باشم

اما من سه‌نفر بیشتر نیستم
یکی که دوستت دارد

یکی که رفته کمک بیاورد
و دیگری که زیر دست‌وپا مانده 

است

حسین شکربیگی

نشر آثار برتر 1399 

بین چهار چوب در ایستاده‌ای
نه می‌روی نه می‌مانی

درست مثل سکه‌ای
که روی لبه ایستاده

نه شیر است
نه خط

گیتی صلاحی‌نژاد

انتشارات نگاه 1399

 گفتم:
»اختراع قطار از اول هم اشتباه بوده

یــک اتومبیــل تنهــا می‌تواند 
چند پدر را با خودش ببرد،

یک اتوبوس چندین پدر،
امــا یــک قطــار می‌توانــد از 

شهری کوچک
یتیم‌خانه‌ای بزرگ بسازد«

کیانوش خان‌محمدی

1

پدر روزی چند بار به جنگ سر می زند 
دکترها به این رزمنده ی همیشه آماده 

به اشتباه می گویند موجی

پازل غمگینی است پدری که روی مین 
رفته باشد از هر طرف بچینی اش پدر 

هست و پدر نیست

2

3

معرفی مجموعه شعر گامبی سروده‌ محسن حامد

جاده‌ها برای رسیدن ساخته نمی‌شوند
ایــران،  امــروز  شــعر 
گزارشــگر جامعه‌ خویش 
اســت. هــر شــاعر جــوان، 
بیهقی شــریفی اســت که 
قــدر قلــم و آنچــه  را کــه 
در  می‌دانــد.  می‌نویســد  
کمــال کــم ســن و ســالی، 
معقــول و معتبــر می‌نویســد. او می‌داند شــاعر 
امروز، نقاش و صافکار نیســت؛ بــرای زیبا جلوه 
دادن زشــتی‌ها نیامده اســت. او ارباب اســتعاره 
و رؤیــا و مالیخولیــا، شــازده کوچولــوی خوابگرد 
لالالنــد یــا دن‌کیشــوت جنگنــده با آســیاب‌های 
چوبی نیســت. او همراه با مردم ســرزمین خود، 
رازهای پنهان مردم سالخورده‌ خود را می‌نگارد. 
او تاریــخ پر آب چشــم ســرزمین مــادری را ورق 
بــه ورق ثبــت می‌کنــد؛ هرجا که هســت، شــاعر 
اســت. یک شــاعر به دقیقه‌ پســااکنون؛ شعرش 
تاریــخ مکتوب زمانه اوســت. دیگــر ضمیر دوم 
شــخص مفرد در شــعرهایش جایی ندارد. دود 
و دم قلیــان قهــوه‌ خانه‌هابرایــش الهام‌بخــش 

نیست؛در انجمن ادبی با ادب‌ها، مشق تولیدات 
فتوکپیــک نمی‌کند، با رونویســی و تقلب بیگانه 
اســت. شــعرش در کمال جوانســالی مســتقل و 
متفاوت اســت؛ به ریش و پشم و شلوار پاره‌پوره 
و گیســوی دم‌اســبی و ظاهر فشــن بــازان وقعی 
نمی‌نهــد. او فقــط بــه مردمش می‌اندیشــد. به 
شــعرش به زبــان و فــرم و اســتواری کلامش در 
نوشــتن از انسان مفلوک معاصر. او را بشناسیم 

و به شعرش احترام بگذاریم.
»گامبی« اولین مجموعه‌ شــعر محسن حامد، 
شــاعر جوان آســتارایی و اولین مجموعه‌ شــعر 
نشــر نوبنیــاد »بلــم« بــه مدیریت دکتــر داوود 
ملک‌زاده که در هیأىت تشــکیل به دوســتداران  
تقدیــم  ایــران  امــروز  شــاداب  و  شــوخ  شــعر 
شــده اســت. محســن حامد، مهنــدس و طراح 
فضاهــای مــدرن در شــعر امــروز اســت. او ذاتاً 
شــاعر بــه دنیــا آمده اســت. جهــان را بــا تمام 
و  پرشــور  راهیــان  از  او  می‌شناســد.  پیچیدگــی 
شــر شــعر امــروز دنیــا اســت. اولیــن مجموعه‌ 
شــعرهای آزادش دلپذیــر و قابل تأمل اســت. 

می‌گذریــم از آشــفتگی حــروف در چنــد شــعر 
سانســکریت و یک غلط املایی که قسر در رفته 
است! شعرهای محسن حامد اغلب ملموس، 
ساده، کوتاه و شورمند است. اگر مختصر تکانی 
بــه زبان شــعرش بدهــد خیلی زود جــای خود 
را در بیــن شــاعران دهــه‌ بعــد خواهــد یافــت: 
»جهــان بــه نقطه‌ی آخر رســید/ کودکــی دارد/ 

هنوز کار می‌کند)صفحه‌ 78(.
بــه نظرم هنوز ضمــه‌ای از داوود ملک‌زاده‌ 87 
در او مانده اســت )صفحه‌ 88 مجموعه شــعر 
آچمــز داوود ملــک‌زاده( بــه ایــن شــعر توجــه 
کنید: مادر، پدر/ ســی ســال آمــوزش را پرورش 
دادنــد/ تــا آن جا کــه مروارید/ از چشمان‌شــان 
متولد شــد./ حالا کنار هم می‌نشینند وُ/ با نمره‌ 
بــالا/ به دســترنج عمر/ صــد آفریــن می‌دهند 
)صفحه‌ 48(. کاش فینال شــعر این‌گونه تمام 
می‌شــد: حالا کنار هم می‌نشــینند و/ با نمره‌ی 

بالا/ مرواریدها را به نخ می‌کشند!
گامبی با تمام تلاشــی که برای اســتقلال زبانی 
به خرج می‌دهــد انگار ادامــه زیبایی مجموعه 

شــعر آچمز داوود ملک‌زاده اســت. هم از نظر 
طراحی روی جلد با اســتفاده از عکس تاریخی 
مســتند، هــم از نظــر نــام مجموعــه کــه هر دو 
اصطلاح شــطرنج است )آچمز و گامبی(: مثل 
سربازها/ در خط مقدم/ جلو می‌آیند/ روی هم 
می‌افتند/ می‌میرند/ و من به حکم فرماندهی/ 
در گورهــای دســته جمعــی، پارو می‌کنــم/ این 

برف نشسته به ایوان را )صفحه‌ 20(.
شعر محسن حامد در مقایسه با کتاب اولی‌های 
سراسر ایران یک سر و گردن بالاتر دیده می‌شود. 
او بــدون آنکه بداند  پیش شــعر اندیشــه فردا را 
می‌سراید. به حامد فرصت می‌دهیم خود را به 
خود دعــوت کند با یــک فنجان فکربکــر از خود 
پذیرایــی کنــد و بــرای مجموعــه‌ فردایش طرح 
و برنامــه بریــزد؛ بــرای ایــن کار او بایــد مدت‌ها 
دســت از شــعر بکشــد، از کلمه بپرهیزد، از صدا 
بگریــزد... چشــم بــه هزارتــوی مرموز اطــراف و 
پدیده‌های ناپدید بدوزد. وحشــتی‌تر عمل کند. 
وحشــت به چهار ستون اشــیاء بیندازد. آن‌گاه به 
ناگهان روان‌نویســی از شــهرام پوررســتم)صیاد 

ســو‌ژه‌ها( بگیرد و یک مجموعــه فکر نوبرپا کند! 
دود از سرشان بلند می‌شود،/ تفنگ‌ها/ که شانه 
به شــانه‌ی هم آمده‌اند/ و مردن/ ادامه‌ خیابان 

نبود، بود؟! )صفحه‌ 40(
او را قبل از اینکه شــاعر شــود ندیــده بودم. بعد 
از چاپ شــعر»عایش «دیدم. او برای آســتارای 
عزیز امتیازی شــگفت کســب خواهــد کرد، هم 
در روزنامه‌نــگاری هــم در طراحــی و... امــا چــه 
بهتــر کــه شــاعر بمانــد. شایســته نیســت، مثل 
معدن‌چیــان به اســتخراج فســیل معدن‌چیان 
بــرود )صفحــه‌ 25(. یا: ایــن قطار راهــی به جز 
رفتــن نــدارد )صفحــه‌ 59( و/ هر چنــد جاده‌ها 
برای رسیدن ساخته نشده باشند! )صفحه‌ 74(
مجموعه شعرگامبی یک شاعر اجتماعی را به 
ما معرفی کرده است که امیدوارم در مجموعه‌ 
دوم طنز شریف، سهم بیشتری در شعرهایش 
داشــته باشــد تــا از تلخــی مفاهیم بکاهــد و بر 
لــذت متــن بیفزایــد: هیــچ کــس زبــان‌اش را 
نفهمید/ از بس سربسته/ حرف‌هایش را قورت 

می‌داد )صفحه 66(.
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